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«مدافعان سلامت» لقبى است كه كادر درمان بيمارستان ها اين روزها يدك مى كشند. اغلبشان 
نه منتى دارند و نه توقع ويژه اى. دلسوزانه در مراكز مبارزه با كرونا مانده اند تا كمكى كرده  باشند. گزارش

برخى شان كه فرزند شيرخواره دارند، حتى مى توانســته اند به مراكز درمانى ديگرى كه در آن ها  

خبرى از بيماران مبتلا به كرونا نيست، منتقل شوند، اما دلشان به اين جابه جايى راضى نشده است. با خود گفته اند: 
«امروز بيشتر از هر روز ديگرى به ما نياز است. مى مانيم. مهم نيست كه بسيارى از همكارانمان هر روز به اين بيمارى 

مبتلا مى شوند و جانشان را مى گذارند پاى بودنشان.»
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روزنــــامه شــــهر امیــد و زنــــدگی

گزارش نشست رئیس  دادگستری استان با  دانشجویان و فعالان مدنی محیط زیست 
 و  نشست  خبری مدیرکل  محیط زیست  استان را در صفحات ۲ و ۳ بخوانید

 رئیس کل دادگستری و مدیرکل محیط زیست استان
 از فعالیت های انجام شده در راستای تغییر کاربری

 کمربند جنوبی  به تفرجگاهی بزرگ 
برای مردم مشهد  حمایت کردند

����� داد����ی 
و ���� ���� 

از «��ه ��رک»

۴صــفحــه  شهربانو| ۱۶ شوال ۱۴۴۱ ۱۶صفــحه+

سرمقاله
کاش من کمى درخت بودم
فریدون صدیقى
استاد علوم ارتباطات

او عاقل است که خودش سبز است و ما را سبز می خواهد؛ پس 
تردید ندارم هیچ درختی خودکشی نمی کند، کشته می شود. 
وقتی بلوطی آتش می گیرد، سوختن و خاکسترشدنش 
به خاطر جفا در حق حیات خود ما و نیز آقا یا خانم بلوط 

دیرینه سال است؛ هوا تیره و تنفس دشوار می شود.
وقتی درختی سبز و ستبر تبر می خورد و با درد و زخم تمام قد 
دراز می کشد، آنکه از اندوه گونه هایش خیس می شود، 
جنگلبان است، چون می داند جنگل بدون درخت، برهوت 
است. آتش سوزى هاى پیاپی جنگل ها و خرده جنگل هاى 
این پارک و آن پارک که پس از عمرى تقلا قد کشیده اند، 
خبر از شقاوتی می دهد که برخی از ما نسبت به آب و خاک روا 
می داریم. کشتن درخت، نابودکردن خاک و ناامیدکردن نسیم 
به خاطر نامهربانی با درخت و آب، عداوت در حق زندگی است. 
وقتی درختان را بی دلیل دار می زنیم، باد بدون جنگل موجب 
شورش خاک مرده می شود و جمعیت انبوهی از هم وطنان ما 
در غبار گم می شوند. بلوط هاى تاریخی زاگرس که این روزها 
خاکستر می شوند، نه تنها داغی بر دل زاگرس نشینان که 
زخمی عمیق برتن ما و همه کسانی است که حس شادابی و 
زیبابودن را از توازن و هماهنگی کامل اجزای طبیعت گرفته اند. 
چقدر سوختن جانداران در آتش بی رحمی دل آزار است و من 
چقدر حالم پاییز و شرمگین درخت توتی است که هزار سال 
پیش با تیزى چاقو تیرى در قلب بر تنش زخم زدم! نمی دانم 
هنوز آن درخت هست و زخم جنون من به خاطر جفاى لیلی را 
حفظ کرده است یا نه؟ با این همه، حالا و همیشه ها هر بار روى 
صندلی یا نیمکت چوبی می نشینم، حس و گرماى عزیزى در 
من جوانه می زند و حالم را مسرور می کند، مثل تکیه دادن به 
درختی که سایه اش بی دریغ است که یعنی باور کنیم درخت 
جلوه اى نازک از زندگی نیست، میوه سبز زندگی است. کاش 
برخی از ما از سر کم لطفی، نادانستگی، بی مسئولیتی یا منافع 
شخصی هیچ خار و خسی را شعله ور نکنیم تا آهو، بزکوهی، 
خرگوش و سنجاب بی جان نشوند. مگر کشتن درخت و پلنگ 
شقاوتی تلخ تر از زخم و جرح و مرگ یک انسان نیست؟ مگر 
نه اینکه وقتی نسبت به یک همنوع ناتوان و معلول احساس 
همدردى می کنیم، در واقع درک و احساس او را در خودمان 
زنده می کنیم؟ اگر چنین است که هست، پس چگونه می توان 
حس سیال آب و خاک را در ساقه و شاخه هاى درختان درک 
نکرد؟ چگونه می شود خرسندى بوته را نسبت به شکفتن 
غنچه گل نادیده گرفت؟ چگونه می شود اشک روباه در 
پاسوزشدن بره اش به وقت شعله ورشدن جنگل هاى زاگرس را 
نادیده گرفت یا گریز سراسیمه و بی فرجام پرنده، پروانه و پلنگ 
را در خرمن سوزى ها ندید؟ ... بروم به ۴ گلدان گوشه وکنار 
خانه ام آب بدهم. اگرچه امروز دوشنبه است، نه سه شنبه یا 
جمعه که وقت نوشاب آن هاست، می دانم آن ها دهان خشک 
آتش زاگرس اند. درختان عاقل اند، چون می دانند فضاى سبز 
یعنی حضور درخت که سایه دارد، نه چمن و چند بوته گل و 
گلدان. پس می کوشند تا آخرین قطره جان سبز بمانند تا حال 
ما را خرسند کنند. من خودم شناسنامه بلوط صدساله زاگرس، 
گردوى پانصدساله دلارام تفرش، توت چهارصدساله آستانه 
و حتی سرو زرتشتی (سرو ابرکوه) چهارهزاروپانصدساله را 
دیده ام که همچنان زندگی را سبز می کنند. کاش درختان حق 
شکایت داشتند. کاش صداى جنگلبانان شنیده شود. کاش 
گلدان ها همچنان در رؤیای درخت شدن باشند. کاش من 

کمی درخت بودم، کمی سبز بودم، کمی سایه بودم.
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تدوين لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان به 
سال86 بازمى گردد. اين لايحه مثل بسيارى 
از لوايح اندر خم مسير بلاتكليفى مانده و حدود 
10سال هم در مجلس رسوب كرده بود. اتفاقات 
تلخ سال هاى اخير هم نتوانست به روند تأييد 
و تصويب آن سرعت بخشد، اما قتل روميناى 
سيزده ساله به دست پدرش موجب شد تا موضوع 
تصويب لايحه اى كه سال ها ميان مجلس و شوراى 
نگهبان دست به دست مى شد، دوباره بر سر زبان ها بيفتد. 
سرانجام روز گذشته سخن گوى شوراى نگهبان پشت 
تريبون آمد و از تأييد لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان 
در شوراى نگهبان خبر داد. عباسعلى كدخدايى گفت 
كه طبق نظر شوراى نگهبان لايحه حمايت از اطفال 
و نوجوانان با شرع و قانون اساسى مغايرتى ندارد و به 
تأييد اين شورا رسيده است. سال81 قانونى تحت عنوان 
حمايت از كودكان و نوجوانان با 9ماده تصويب شد كه 
به قانون «كودك آزارى» مشهور بود. با توجه به خلأهاى 
قانونى موجود در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان و وقوع 

كودك آزارى هاى بسيار، قوه قضاييه در زمان رياست 
آيت ا... هاشمى شاهرودى لايحه اى با عنوان «حمايت 
از حقوق كودكان و نوجوانان» را در سال 87 در قالب 
59 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه مذكور 
به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در 
تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم 
به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد. اين لايحه 
سرانجام دوم مرداد سال 97 به صحن علنى مجلس رفت 
و كليات اين لايحه كه به 51 ماده افزايش يافته است 
تصويب شد.  به گفته فعالان حقوقى، يكى از ويژگى هاى 
لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان اين است كه 
هر اقدام مستقيم و غيرمستقيمى را كه به صدمه و آسيب 
به كودكان منجر مى شود، «جرم انگارى» كرده است. با 
پيشينه اى كه از كودكان و نوجوانان در معرض خطر 
وجود دارد، به نظر اين جرم انگارى ها براى جلوگيرى از 
ورود بزه در قبال كودكان و حمايت هايى كه بعد از وقوع 
جرم و پايان روند قضايى از كودك مى شود و همچنين 
در راستاى افزايش حمايت همه جانبه تر از كودكان و 

ورود قانون به پيشگيرى مدنظر قرار گرفته است. در اين 
راستا معاون حقوقى قوه قضاييه هم چندى پيش يكى از 
آسيب هاى جدى در جامعه را كودكان بزه ديده و بزهكار 
دانسته و گفته بود كه كودكان آينده سازان جامعه اند و 
به حمايت و توانمندسازى نياز دارند. امروزه در جامعه 
كودكانى مشاهده مى شوند كه به خريدوفروش ضايعات 
اقدام مى كنند يا به دست فروشى مى پردازند. ممكن 
است باندهاى تبهكار مانند قاچاقچيان موادمخدر از اين 
كودكان سوءاستفاده كنند يا از آن ها براى تكديگرى 
استفاده كنند. به گفته ذبيح ا... خداييان، كودكانى نيز 
هستند كه رفتارهاى معارض قانون دارند. كودكان 
بى سرپرست و كودكانى كه والدين آن ها متاركه كرده  اند 
يا در زندان به سر مى برند يا معتاد هستند به حمايت نياز 
دارند. بنابر اعلام او، در لايحه حمايت از حقوق كودكان 
و نوجوانان، نحوه حمايت و دستگاه هاى متولى حمايت 
از اين كودكان مشخص شده و براى آن ها وظيفه تعريف 
شده و در صورت انجام ندادن وظايف مربوط، ضمانت 

اجراى كيفرى تعيين شده است.
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سیاست گذاری عمومی؛ حلقه مفقوده بحران آب بخش اول| بحران آب، كلمه 
پرسروصداى چند سال اخير 
ايران است و سبب اضطراب و 
نگرانى مردم و مسئولان كشور 
شده است و هر روز ابعاد جديدى 
به خود مى گيرد و بر پيچيدگى 
آن افزوده مى شود. در 2دهه اخير، 
خشك شدن تالاب ها، درياچه ها، رودها، 
باغ ها و زمين هاى كشاورزى لابه لاى اخبار 
روزمره كشور بارها و بارها تكرار شده است 
و در اين ميان شنيده شدن هشدار برخى 
مسئولان مبنى بر خالى ازسكنه شدن 
برخى مناطق كشور در چند سال آينده، 
مسئله را پيچيده تر و خطرناك تر از آنچه 
به نظر مى رسد نشان مى دهد. اما مسئله اى 
كه اين روزها مطرح شده، اين است كه 
آيا بارندگى هاى 2سال اخير نويد گذار 
كشور از شرايط سخت خشك سالى را 
مى دهد؟ آيا احياى بخشى از تالاب ها 
نويددهنده روزهاى پرآب براى كشور 
است؟ آيا مى توان گفت ايران حداقل چند 

سالى از شر كم آبى خلاص شده 
است؟ براى پاسخ به پرسش هاى 
بالا بايد گفت كه كشور ايران در 
منطقه اى خشك و نيمه خشك 
واقع شده است و هميشه با 
مسئله خشك سالى و كمبود 
آب دست وپنجه نرم مى كند. 
ميزان متوسط بارش در كشور بر 
اساس آمار وزارت نيرو و سازمان 

هواشناسى كشور نزديك به 250ميليمتر 
است كه در مقايسه با متوسط بارش 
كره زمين كه 960ميليمتر است، بسيار 
كم است. همچنين متوسط حجم بارش 
سالانه در سطح ايران حدود 413ميليارد 
متر مكعب برآورد مى شود كه اين ميزان 
بارش هم در كشور يك سان نيست و از 
اختلاف نسبتا شديدى برخوردار است؛ 
به صورتى كه بارش در مناطق كويرى و 
بيابانى كشور كمتر از 50ميليمتر است، 

اما در حوضه آبريز درياى خزر 
و در برخى مناطق عمدتا غربى 
آن، نزديك به 1800ميليمتر 
است. همچنين با بررسى آمار 
وزارت نيرو، متوجه اين نكته 
مى شويم كه 61درصد كشور 
بارش كمتر از 250ميليمتر 
تنها  و  مى كند  دريافت  را 
بارش 4درصد كشور بيش از 
600ميليمتر است. علاوه بر پراكندگى 
در مكان بارش ها، پراكندگى در زمان 
بارش ها نيز در منابع آب ايران تأثيرگذار 
است. آنچه از ميان اين آمارها براى ما 
مهم است، ميزان بارش سالانه در كشور 
است كه متوسط آن 250ميليمتر است 
كه در سال هاى پربارش مانند سال آبى 
71 تا 72 به فراتر از 350ميليمتر رسيده 
است و در سال هاى كم بارش مانند سال 
آبى 87 ميزان حجم دريافتى به كمتر از 

155ميليمتر نيز رسيده است. بنابراين 
افزايش يا كاهش حجم بارندگى در ايران 
امرى طبيعى است كه در بلندمدت يا 
ميانگين متوسط تأثير چندانى بر كم آبى 
كشور نداشته است و ايران از قديم به  لحاظ 
منابع آبى كشورى فقير محسوب مى شود. 
مردم اين سرزمين از ديرباز و در طول 
تاريخ با مديريتى شگفت انگيز از دل خاك 
خشك اين مناطق با احداث قنات، آب را 
براى كشاورزى و شرب به خوبى هدايت 
مى كرده اند؛ به گونه اى كه هزاران سال با 
شرايط سخت اقليمى كنار آمده و تمدنى 
كهن را پايه گذارى كرده اند، اما امروزه آب 
تبديل به يك كابوس براى كيان اين تمدن 
و سرزمين شده است. چگونه كشورى كه 
در طول تاريخ زبانزد مديريت منابع آب 
بوده، امروز تبديل به كشورى شده است 
كه در آن آب تبديل به مقوله اى امنيتى 
شود و نحوه مديريت منابع آب در كشور ما 
به درس هاى عبرت آموز كتاب هاى درسى 

برخى كشورها دربيايد؟
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آرش امیری
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«جناب آقای علی خسروشاهی»
در���� ��ادر ��ا�� ��ن را �� ��� و ����اده ����م ����� ��ض �� ����.

�� را در �� ��د ���� ��ا���
 دو���ن ��� در ��ز���� ���آرا

ریشه جدال های 
آنلاین ترامپ 

و توئیتر
یونس شکرخواه، استاد ارتباطات

آن است 
شیوه حکومت!

حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی


